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  1شناسي دينيونگ و روان 
  2پور اشرف باقري

فلسفه و حكمت رشته ، واحد علوم و تحقيقات تهراناسلامي،  دانشگاه آزاد كارشناسي ارشد
  .ايران، تهران، اسلامي

  
  چكيده

گذاران اين دانش، همواره به  به همين سبب بنيان. مستقيمي با دين دارد ي شناسي رابطهدانش روان
توان از كارل گوستاو از آن جمله، مي. اندثير آن در روان انسان پرداختهأدين و ت ي لهأبررسي مس

شناسي تحليلي نام برد، كه تحقيقات گذار روانشناس سويسي و پايهروان) م1961- 1875(يونگ 
شناسان كه منشاء دين او بر خلاف برخي از روان. شناسي انجام داده است دين ي اي در حوزهگسترده

كهن الگوهاي  ي دانستند، با طرح نظريههاي رواني، ترس يا فقر ميمور غيرمعرفتي مانند عقدهرا  ا
هدف از  .دكند راهي نوين در معرفت بشري به سوي دين و دينداري ارائه كرناهشيار جمعي، سعي 

دوكاو هاي او را پيرامون دين و دينداري كنتحليلي، ديدگاه –اين مقاله آن است كه به روش توصيفي 
هاي او شناسي تحليلي او، انديشهدر همين راستا،  ابتدا ضمن آشنايي اجمالي با يونگ و روان. نمايد

ايم دهكرلي از قبيل تعريف دين، منشاء دين، پيامدهاي دينداري و تصور خداوند بررسي ئرا حول مسا
دهد، با وجود اين كه شان ميحاصل اين نقد و بررسي ن. ايمها پرداختهو در ادامه به نقد و بررسي آن

شناسي و ديدگاه پوزيتيويستي يونگ به دين مورد انتقادهاي شديدي قرار گرفته است، اما در روش
  .  مجموع او نگاه مثبتي به دين داشته و همواره مدافع آن بوده است

  
  .يونگ، كهن الگو، ناهشيار جمعي، منشاء دين، تصور خداوند :واژگان كليدي
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  مقدمه

ي اول شناسان بزرگ و پيشگامي محسوب كرد كه در چند دههي روانيونگ را بايد در زمره
اي را در خصوص هاي تأثيرگذار، نظريهها، تأليفات و سخنرانيقرن بيستم از راه پژوهش

سرشت انسان مطرح كرد، كه بر حسب آن، رفتار، احساسات، افكار و امَيال آدمي از 
البته مفهوم ناهشيار پيش از يونگ قائلين . گيرندچشمه ميسر 1»ناهشيار«خاستگاهي 

هايي چون ادبيات، هنر ديگري نيز داشت، از جمله فرويد كه تلاش فراواني براي تبيين پديده
آزردگي هاي روانفرويد پديده دين را همانند نشانه. و دين با استفاده از ضمير ناهشيار كرد

عقده ( شوداهشيار كودكان درباره والدينشان مربوط ميهاي جنسي نداند كه به اضطرابمي
گذارد، يونگ در عين اينكه بر ديدگاه فرويد مبني بر وجود ضمير ناهشيار صحه مي 2.)ادُيپ

ويژه در مورد دين، ناموجه  تأكيد بيش از حد او را بر خاستگاه جنسي امَيال ناهشيار، به
دهد او بر خلاف فرويد، تفكري نگ نشان ميهاي يوبررسي انديشه. كنددانسته و رد مي

شناسان دين و دينداري از منظر روان ي البته تحقيق درباره 3.مثبت نسبت به دين دارد
، )ويليام جيمز( دين و روان انواع تجربه ديني وطولاني دارد و منابع مهمي مانند  ي سابقه
ويكتور ( معنا نسان در جستجويا، )آلبورات(فرد و دين او ، )اريك فروم( كاوي و دين روان

توان برشمرد كه به بررسي دين و را مي) كارل گوستاو يونگ( شناسي و دين روان، )فرانكل
دين و علل پذيرش آن از منظر  ي اما تأليفاتي كه به پديده. اندعلل گرايش به آن پرداخته

ونگ، خدايان و انسان ي، )مايكل پالمر( فرويد، يونگ و دين: توان ازيونگ اشاره دارند، مي
درآمدي " ي و مقاله) مسعود آذربايجاني( شناسي ديندرآمدي بر روان، )آنتونيو مورنو( مدرن
  .به عنوان نمونه نام برد....و ) فرامرز قراملكي( "شناسي يونگبر دين

هاي يونگ پيرامون دين و علل گرايش به هدف اساسي اين مقاله آن است كه انديشه 
د تا به نقش اساسي كهن الگوهاي يونگ و تأثير آن در دين و كنو تبيين آن را توصيف 
كه كهن الگوها چه مفاهيمي  شودبنابراين لازم است قبل از هر چيز روشن . دينداري بپردازد

هايي دارند؟ و يونگ چگونه از اين مفاهيم كهن در تعريف دين، منشاء هستند؟ چه ويژگي
شود كه بدانيم يرد؟ اهميت اين موضوع زماني مشخص ميگآن و موجوديت خداوند بهره مي
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1. Unconscious. 
2. Oedipus Complex. 

تهران، شركت سهامي  فواد روحاني، ي ، ترجمهشناسي و دين ن ، روايونگ: كنبراي آگاهي بيشتر،  .3
  .1370هاي جيبي،  كتاب



157/  شناسي دين يونگ و روان
 

دين، استفاده از نظريات برخي  ي هاي غيردينداران در به چالش كشيدن مقولهيكي از شيوه
آنان درصدد هستند اين ادعا را ثابت كنند . شناسان در خصوص علل پذيرش دين استروان

منان را به پذيرش دين كشانده است، ؤم كه دين واقعيتي وراي اعتقاد دينداران ندارد و آنچه
هاي هاي منطقي و استدلالي بر باورهاي ديني، بلكه امور غيرمعرفتي مانند عقدهنه پشتوانه

گذار  كهن الگوهاي يونگ به عنوان بنيان ي لذا طرح نظريه 1.رواني، ترس، فقر و استثمار است
ات پيش آمده در اين زمينه، ما را گويي به بسياري از ابهام شناسي تحليلي، ضمن پاسخروان

در تحقيق و بررسي موضوع، . كندهاي او پيرامون دين و علل گرايش به آن آشنا ميبا انديشه
و در عرض آن به  شدهتحليلي آراء يونگ پيرامون دين مشخص  _در آغاز به روش توصيفي

است به تعريف و بيشترين تلاش ما در اين خصوص معطوف . پردازيمهاي او مينقد انديشه
  . بيان ويژگي كهن الگوها، منشاء دين، پيامدهاي دينداري و تصور خداوند

  
  شناسي تحليلي اويونگ و روان .1

پدرش، كشيشي . ميلادي در سوئيس متولد شد 1875در سال  2كارل گوستاو يونگ
از  وكاتوليك بود كه زندگي خود را وقف كليسا كرده بود و مادرش، دختر يك روحاني بود 

شايد يكي از علل تعلق خاطر يونگ به زندگي دروني، مكاشفه . برداختلالات هيجاني رنج مي
  .و امور شهودي همين محيط خانوادگي و تربيتي او بود

-شناسي، كيمياگري و نهايتاً روانيونگ تمام عمر خود را وقف مطالعه در فلسفه، باستان

شناسي جنون روانگسيختگي با عنوان روان ي او پس از انتشار كتابش درباره. شناسي كرد
ميلادي براي نخستين بار با فرويد تماس گرفت و از آن زمان بود كه 1906در سال  زودرس

در ابتدا يونگ شديداً تحت . اين دو، همكاري نه چندان طولاني اما مهم خود را آغاز كردند
نزديكي با وي داشت، اما ارتباط  1913تا  1907اي ه ثير فرويد قرار گرفت و بين سالأت

هاي نظريه عقده اُديپ فرويد و كوشش او براي تقليل همه رويدادهاي ناهشيار به سائق
  . شدجنسي روابط اين دو را تيره ساخت و موجب جدايي آنها 

كرد تا ذهن هاي اساسي مكتب او با فرويد، آن است كه يونگ كوشش مييكي از تفاوت
ناهشيار «او از ناهشيار شخصي فرويد فراتر رفته و به كشف . تر بكاودناهشيار را عميق
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اين ناهشيار، برخلاف ناهشيار شخصي فرويد، ديگر مبين اَميال و . نايل آمد 1»جمعي

هاي هاي فردي نيست، بلكه ميراثي است از دورهآرزوهاي كام نيافته جنسي و هراس
مردم در آن  ي شده است و همهها ثبت تاريخي انسان ي نخستين زندگي بشر كه در حافظه

  . سهيم هستند
. شودآن مربوط مي 2تفاوت مهم ديگر مكتب او با روانكاوي فرويد، به ماهيت ليبيدويي
كرد، يونگ آن را يك در حالي كه فرويد ليبيدو را موكداً بر حسب ميل جنسي تعريف مي

نظر يونگ اين به . دانست كه ميل جنسي فقط بخشي از آن استنيروي حياتي كلي مي
هاي معين، به صورت رشد و هاي آن در زماننيروي حياتي ليبيدويي بسته به اهميت فعاليت

  3.شودگر ميهاي ديگر جلوهتوليد مثل و نيز انواع فعاليت
شناسي يونگ پس از جدايي، روان. همين اختلافات، موجب جدايي يونگ از فرويد شد

اي است از شناسي تحليلي او آميزهروان. يخ نام گرفتتحليلي خود را بنا نهاد كه نظام زور
وجود بر شناسي يونگ مبناي روان .هاي فلسفي و حتي دينيشناسي باليني، انديشهروان

هاي ملل مختلف، اسطوره ي ناهشيار جمعي استوار است و يونگ شناخت آن را با مطالعه
 ي يونگ درباره ي پژوهش گسترده. ددانر مياها و توهمات بيماران رواني ميسها و رويخواب

اي از تصاوير ذهني هاي گوناگون، به كشف مجموعهآثار اساطيري و ادبي و هنري تمدن
به اعتقاد . شوندمشخص مي 4»كهن الگو«جهان شمول انجاميد كه در مكتب او با عنوان 

الگوهاي يونگ، تفحص در محتويات ناهشيار جمعي و كهن الگوها نه فقط راهي براي فهم 
او . اي براي قرائت نقادانه متون ديني، ادبي و هنري استعام و مشترك رفتار بشر، بلكه شيوه

هاي ديني و انجام مراسم مذهبي را همين مفاهيم كهن و صور انگيزه اصلي باور به آموزه
  .داندازلي مي

صيت شناسي تحليلي او، اصل تضاد و توجه به ابعاد متضاد شخبخش مهم ديگر روان
يعني وي . شودكيد ميأشناسي او، بيش از هر امري، بر جمع بين ضدها تدر نظام روان. است

طرح كهن الگوهايي چون . گراي شخصيت تكيه داردگرا و درونهاي مخالف برونبر گرايش

______________________________________________________ 
1. Collective Unconscious. 
2. Libido 
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نقاب و سايه، آنيما و آنيموس، سرشت دو گانه واحد، احساس حقارت و احساس اهميت به 
او از تعميم اين . شناسي استبيانگر ديدگاه تضادگرايانه يونگ در روانهمگي ... خود و 

انديشه تضادگرايانه به خداوند نيز ابايي ندارد و آن را مبنايي براي تحليل بسياري از مسائل 
   1.دهدكلامي، از جمله شرور قرار مي

  
  تعريف ناهشيار جمعي .1.1

آدمي از نياكان بسيار دوردست و حتي آثاري كه  ي اي است از خاطرهناهشيار جمعي گنجينه
اين آثار مربوط به مشهودات . خود به دست آورده است) حيواني( هاي تكاملي غير انسانيرده

هاي متوالي اند و در نسلحسي و مدركاتي هستند كه بر ذهن نياكان بشر عارض گرديده
ها مشترك ان تمام انساناز آن جايي كه ناهشيار جمعي مي. اندتكرار شده و به تجربه پيوسته

ها، هاي مختلف تمايل دارند نسبت به موقعيتبينيم در بسياري از موارد انساناست، مي
از نظر يونگ، ناهشيار جمعي سبب . اَشكال و رمزهاي خاص، پاسخ يكسان نشان دهند

د، شود در ما آمادگي قبلي نسبت به آن چه در پيرامونمان هست، پديد آيد و ما را وادار مي
 فرايندهاي رواني نياكان ما تعيين .اي گزينشي نسبت به جهان واكنش نشان دهيمبه گونه
بشر هنگامي كه به جهان  ،براي نمونه. رويكرد ما به جهان و برداشت ما از آن است ي كننده
هاي خاص، ادراك يا انديشه گذارد، اين استعداد را دارد كه در جهات ويژه و به صورتپا مي
يا اينكه انسان از زمان . يابدتجارب شخصي تكامل مي ي با گذشت زمان به وسيله كهكند 

. دهد، گسترش ميشدهكسب  يند و اين توانايي را طي تجربياتبعدي مين را سه بتولد جها
تواند مخاطراتي باشد كه از تاريكي يا مار بترسد كه علت آن مي را دارد، بشر اين تمايل ذاتي

هاي اوليه در تاريكي با آن روبرو شده يا اينكه قرباني مارهاي ريختو انسانها كه انسان
گاه در يك فرد خاص ظاهر نشود،  هاي پنهاني امكان دارد هيچالبته اين ترس. اندسمي شده

. شودرو مي هزندگي با آنها روب زيرا تظاهر آنها به تجربياتي بستگي دارد كه وي در طول
اي در يك فرد شود، اما ديگري كه ت باعث تظاهر تقويت ترس ويژهممكن اسكه اي تجربه

برخي افكار و از نظر يونگ،  .ترسي از اين قبيل بروز ندهد ،اي نداشته استچنين تجربه
منشي، زيرا آمادگي براي داشتن گيرند مانند سوء ظن يا بزرگها خيلي زود شكل ميرويه
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و تقويت ناچيزي كه امكان دارد از تجربه چنين ديدگاهي بر مغز ما حكاكي شده است 

  . ست تا آن را وارد خودآگاهي كند و در رفتار شخص اثر بگذاردا دست آيد، كافي هشخصي ب
شناسي دوران معاصر بوده و منجر به شناخت كشف اين ناهشيار، نقطه عطفي در روان

يم كه رفتارهاي ما فقط برمي با دقت در اين نظريه پي. دشوتر روح و روان انسان مي گسترده
كنيم، نيست، بلكه عوامل گذشته تحت تأثير زماني كه ما با دنياي بيرون ارتباط برقرار مي

تفكر، احساس و  ي نحوه. دهدنيز در درون ما وجود دارد و رفتارهاي ما را تحت تأثير قرار مي
  .دهدتشكيل مي هاي ما رابرداشت اجداد گذشته ما از زندگي، جهان، دين و خدا، انديشه

  
  تعريف كهن الگو .2.1
ازلي، صور  ازلي، سرنمون، صور نمونه، نمونهالگو در زبان فارسي به صورت كهنكهن ي واژه

اما در مكتب يونگ همان تجارب و معلوماتي است كه از نياكان  1به كار رفته است،... نوعي و 
. ها مشترك استفته و در همه انسانها تشكيل ياما به ما رسيده و ناهشيار جمعي ما از آن

داند كه ها را افكار غريزي و مادرزادي و تمايل به رفتارهايي ميالگو آنيونگ در تعريف كهن
دهند و معتقد است كه آدمي با اين ها بر طبق الگوهاي از پيش تعيين شده انجام ميانسان

مفهومش بالقوه در اندرون  جهاني كه به همين جهت. گشايدسرمايه، چشم به اين جهان مي
گويد، احساس، ادراك و انديشيدن ما تا حدودي مطابق اين مفاهيم يونگ مي. او وجود دارد

  .گيردكهن صورت مي
بر اين اساس، فرد پيش از تولد شكل دنيايي را كه در آن پاي خواهد گذاشت به صورت 

يايي در جهان خارج كه با اين تصورات بعدها با يافتن اش. تصوير مجازي در خود دارديك 
بر همين اساس يونگ . آيدمطابق باشد، به صورت ادراك واقعي و محسوس در مي آنها
اشتباه بزرگي است كه فرض شود روان يك كودك تازه متولد شده، لوح «: گويد مي

از نظر يونگ، نوزاد موجودي است كه  1».است كه هيچ چيزي روي آن وجود ندارد 2سفيديي
  .رهنگ بشري به صورت ناهشيار جمعي از آغاز در روان او گنجانده شده استف  مجموعه

______________________________________________________ 
براهني، محمد ؛ 119، ص1356ران، انتشارات لوحه، ، تهشناسي نامه روان لغتمنصور، محمود و همكاران، . 1

؛ 31و 12ص، ص1368، تهران، فرهنگ معاصر، هاي وابسته شناسي و زمينه نامه روان هواژنقي و همكاران، 
  .43و 42و 82ص، ص1364تهران، امير كبير،  فرهنگ علوم رفتاري،شعاري نژاد، علي اكبر، 

2. tabule rasa  
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  هاي كهن الگوويژگي .1.2
  :شدتوان ويژگي زير را براي آن قائل با توجه به تعريفي كه از كهن الگوها بيان شد، مي

 هستندبشر داراي ناهشيار جمعي  افراد ي يونگ معتقد است همه :كليت و عموميت )الف
  .يات اين ناهشيار يعني كهن الگوها در همه افراد بشر مشترك استو محتو

ها وجود دارد و بسته به  از نظر يونگ مفهوم كهن الگو در درون انسان: بالقوه بودن) ب
يابد، بنابراين كهن الگوها مفاهيمي بالقوه هستند كه در تجارب افراد ظهور و تجلي مي

  .شوند شرايط خاص متجلي مي
كه در تعريف اشاره كرديم كهن الگوها تجارب و  چنان: و تجربي بودناكتسابي ) ج

اكتسابي و تجربي  ي توان نتيجه گرفت كه آنها جنبهبنابراين مي. معلومات نياكان ما هستند
  .دارند

مفاهيم كهن مفاهيمي منفعل و ايستا نبوده بلكه اكتيو و : پذيري تغيير و تحول) د
  . بنابراين قابل تغيير و تحول اند. شودمفاهيم افزوده مي ي ينهو هر روز به اين گنج اند فعال

از نظر يونگ آمادگي براي داشتن هر . كهن الگوها مفاهيمي نسبي هستند :نسبي بودن) ه
تواند سوء ظن ها مياين افكار و انديشه. فكري، مثبت يا منفي، در ناهشيار انسان وجود دارد

  .نسبي بودن از ويژگي كهن الگوهاست بر اين اساس. منشي باشديا بزرگ
شود و به هيچ عنوان در تعارض با هم هاي بالا شامل تمام كهن الگوها مي ويژگي

به عنوان مثال كليت و عموميت از خصوصيات اوليه يك كهن الگو است و به اين . نيستند
تلف يا ابعاد هاي مخ افراد بشر مشتركند و نژادها و قوميت ي ها در همهكهن الگو معناست كه

جغرافيايي و فرهنگي ملل گوناگون، مانع بروز اين مفاهيم كهن نخواهند شد، اما همين 
مفاهيم عام و كلي، فقط مثبت و خير نيستند، بلكه آمادگي براي داشتن هر فكري، مثبت يا 

... منشي و خدا و شيطان، مرگ و زندگي، سوء ظن و بزرگ. منفي، در ناهشيار ما وجود دارد
دهند و بروز هر يك از اين ه كهن الگوهايي هستند كه محتويات ناهشيار ما را تشكيل ميهم

  . مفاهيم، وابسته به تجربيات خاص هر انسان است
   

  

_____________________________________________________ 
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  شناسي يونگسيري در دين. 1.1.2

دين يكي «: كنداو اشاره مي. يونگ در باب دين بيش از هر موضوع ديگري سخن گفته است
شناسي كه بنابراين هرگونه روان. ترين تظاهرات روح انساني استترين و عمومياز قديمي

تواند اين حقيقت را سر و كارش با ساختمان رواني شخصيت انسان باشد، دست كم نمي
اجتماعي و تاريخي نيست، بلكه براي بسياري از  ي ناديده بگيرد، كه دين تنها يك پديده

  1».ي مهم شخصي را داردلهأافراد بشر حكم يك مس
ي اعصار مردمان را بر آن داشته، به باور يونگ دين داراي نيرويي برتر است كه در همه

ها را بر خود تحميل كنند، تا به اهدافي  ترين رنج به آنچه ناانديشيدني است بينديشند، بزرگ
قدر واقعي است كه  دين همان« :گويديونگ مي. ي كسب تقدس است نائل آيندكه لازمه

تر است، تر و اصيل هاي معنوي انسان از همه قويرس از مرگ، و ميان فعاليتگرسنگي و ت
ي ميل جنسي يا لهأهرچند كه اين همان كاركردي است كه بر سر راهش، حتي بيش از مس

  2».اندي انطباق اجتماعي، مانع ايجاد كردهلهأمس
خواه - ها ارزشترين و نيرومندترين  دروني با عالي ي يونگ معتقد است دين يك رابطه

به باور يونگ اين واقعيت . تواند ارادي يا غيرارادي باشداين رابطه مي. است - مثبت يا منفي
زيرا همواره عامل رواني شديد وجود . شناسانه نيرومندترين تأثير را در عملكرد ما دارد روان

    3.دارد تا آن را خدا بناميم
يازمند بوده است و كمك دين بدين يونگ مدعي است كه انسان همواره به كمك دين ن

رساند و سپس انسان را آزاد  ي آگاهي مي ترتيب است كه ناهشيار، روان آدمي را به مرتبه
  . گذارد تا به بهترين وجه ممكن بر آن فائق آيد مي

ها  يكي از تعابير يونگ در تفسير دين، اتصال به لايتناهي است كه انسان را از محدوديت
- فقط اگر بدانيم كه لايتناهي تنها موضوع مهم است، مي«: بخشدات ميها نج و بيهودگي

هايي كه داراي اهميت توانيم از محكم كردن علاقه خود به بيهودگي و انواع و اقسام هدف
اگر دريابيم و احساس كنيم كه اينجا در اين زندگي به لايتناهي . واقعي نيستند، حذر كنيم

______________________________________________________ 
 .1، صروان شناسي و دينيونگ،  .1

 .374همان، ص .2

  .174و 162صهمان، ص .3
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شناسي خود كه يونگ در دستگاه روان 1».كندتغيير ميربطي داريم، اميال و حالات ما 
ند، از ا هاي گوناگوني را كه به انسان مربوطكوشد پديدهمبتني بر پژوهش تجربي است، مي

هاي علمي بررسي كند و از توسل به هرگونه ملاحظات فوق طبيعي جمله دين را بر شيوه
هر چند «: شناسانه است ك واقعيت روانخواهد بگويد كه دين يبپرهيزد، به اين وسيله او مي

من گفته شده است كه فيلسوف هستم، ولي حقيقت اين است كه پيرو اصالت  ي غالباً درباره
ل ئبا اين وجود، او خود را منكر مسا 2».كنمشناسي تبعيت ميو از نظر پديده. ام تجربه

مدعي است كه صلاحيت كند فقط داند و اعتبار اين ملاحظات را انكار نميمتافيزيك نمي
   3.هاي مابعدالطبيعي را نداردبررسي پديده

شناسان آشنايي نسبتاً خوب هاي منحصر به فرد يونگ در ميان ساير رواناز ديگر ويژگي
چهار صورت براي نمونه، وي در كتاب . وي با متون اديان ديگر به ويژه قرآن كريم است

هاي مختلف را، در ، داستان)ن سوره قرآنهجدهمي( ، با توضيح و تحليل سوره كهفازلي
حتي در سفر خود به  4.دانددر انسان مي» ولادت مجدد« حقيقت بيان نمادين صورت ازلي

در ذهن . خواندندمن به قرآن ميؤبه علت آگاهي من از قرآن كريم، مرا م: گويدآفريقا مي
  5.بودم) ص(ها، من يكي از پيروان پنهاني محمدآن

  
  هاي دينداري يونگن تجربهاولي .2.1.2

او بعد از مكاشفات . سالگي است 17تا 11هاي دينداري يونگ در سنين بارزترين تجربه
فراوان ديني كه عنوان فيض الهي را برآنان نهاده بود، به يقين رسيد كه بايد در مسيري گام 

مقاصد خود  من فهميدم خدا قادر است آدمي را وادار كند تا از«: خواهدنهاد كه خدا مي
كند يونگ يقين حاصل مي 6».چشم بپوشد و به اجراي بي قيد شرط فرمان الهي ملزم شود

هميشه «: كندكه در معرض فيض الهي قرار گرفته است و خدا را در خودش احساس مي
كردم دو نفر هستم، پسر والدينم، كه كمتر از ديگران با هوش، مقيد، سخت احساس مي

______________________________________________________ 
 .32، ص1371پروين فرامرزي، مشهد، آستان قدس رضوي،  ي ترجمه ها، خاطرات، روياها و انديشههمو،  .1

 .1، صشناسي و دين ، روانهمو. 2

 .2همان، ص .3

  .273همان، ص .4
  .102- 89ص، ص1368پروين فرامرزي، مشهد، آستان قدس،  ي ، ترجمهچهار صورت ازليهمو،  .5
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اي شكاك و بدگمان و دور از است و آن ديگري، بالغ و سالخورده كوش، محجوب و پاكيزه

جهان است، اما طبيعت او به زمين، به خورشيد، به ماه، به هوا و به تمامي موجودات زنده و 
  1».بالاتر از همه به شب و روياها و هر آنچه پروردگار مستقيماً در او نهاده نزديك است

هايي دارند يا آيا ديگران هم مثل من چنين تجربه«: كنداو بارها به اين موضوع اشاره مي
فهمد غير كند و ميگوته و شوپنهاور را مطالعه مي يونگ در اين زمان آثار كانت، نيچه، 2».نه

اند، او اين اصل تضاد و تعارض را به همه از او نيز كساني اين دوگانگي را تجربه كرده
بيند، بلكه بر هستي شر صحه ان را خير مطلق نمياين اساس، او جه موجودات نسبت داد، بر

ناميم  مي "خير"دهد هر چه را كه شناختي نشان ميتجربه روان« :گويداو مي. گذاردمي
كند و هر كيد ميأشناسي، بر واقعيت شر تدر نتيجه روان...سان، تراز شده است  ي هم"شر"با

گيرد يونگ نتيجه مي 3».داندمرد، مردود ميشتعريفي كه شر را ناچيز و به واقع، ناموجود مي
نامد، خواهد از اين طريق او را متوجه وجه تاريك درونش كه بعدها آن را سايه ميخدا مي

من از اين طريق متوجه وجه تاريك خود شدم زيرا او من را بر اساس : گويداو مي. بكند
گويد كه داند و مين مييونگ وجه تاريك خدا را شيطا 4.هاي خودش آفريده استويژگي

  . ويژگي شر در خدا در وجود شيطان متجلي شده است
  

  تعريف دين .3.1.2
توان آن را چنين تعريف دين، يك حالت خاص روح انسان است كه مي«: گويديونگ مي

 "قدرت قاهره"ثر كه بشر عنوان ؤحالت مراقبت، تذكر و توجه دقيق به بعضي عوامل م: كرد
ها را به صورت ارواح، شياطين، خدايان، قوانين، كهن الگو و كمال ق و آنها اطلارا به آن

خود به عواملي برخورده كه آنها را يا آن قدر توانا و  ي بشر، در تجربه. كندمطلوب مجسم مي
با و پرمعنا يافته كه مساعد يافته كه توجه دقيق به آنها را لازم بداند، يا آن قدر بزرگ، زي

هاي گوناگون گذاشته ا با خضوع بپرستد و دوست بدارد و بر اين عوامل، نامها ربخواهد آن
-خواهند بگويند كسي به كاري از ته دل علاقه دارد، ميدر زبان انگليسي وقتي مي. است

______________________________________________________ 
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اصطلاح دين، معرِّف حالت خاص وجداني .... گويند او به اين كار تقريباً علاقه ديني دارد
هر مسلكي از يك طرف متكي به . ....و نوراني تغيير يافته استاست كه بر اثر كيفيت قدسي 

احساس كيفيت قدسي و نوراني و از طرف ديگر متكي به ايمان يعني وفاداري و اعتقاد 
ثير أنسبت به تأثير عوامل قدسي و نوراني و تغييراتي است كه در وجدان انسان از آن ت

  1».شودحاصل مي
هاي منحصر به فرد، شناخت دين از راه ي وز، تنها شيوهيونگ معتقد است براي انسان امر

شناسي وجود ل ديني، امروز شايد براي ما راهي جز راه روانئبراي درك مسا« :ناهشيار است
هايي را كه در جريان تاريخ صورت منجمد پيدا نداشته باشد و به اين دليل است كه من فكر

مستقيم  ي هاي تجربهباره ذوب كنم و در قالبها را دوكنم آنگيرم و سعي مياند، ميكرده
مستقيم صور  ي البته اين كار مشكلي است كه بخواهيم بين معتقدات ديني و تجربه. بريزم

رمزهاي طبيعي ناهشيار،  ي شناسي، راه ارتباط و اتصالي پيدا كنيم، اما مطالعهازلي روان
  2»....دهداين كار را به دست ما مي ي وسايل اوليه

  
  مباني نظري دين .4.1.2

هايي معنا دارند، ها، تنها گزاره از منظر پوزيتويست. رويكرد يونگ به دين پوزيتويسمي است
ها توان آناند، نميهاي ديني از جنس متافيزيككه قابل آزمون تجربي باشند و چون گزاره

ارند و نه كذب هاي ديني نه قابليت صدق دنتيجه اينكه گزاره. دكررا به روش تجربي اثبات 
هاي اديان فاقد صدق و و چون گزاره. هستندو تنها بيانگر حالات روحي و رواني گوينده 

  . دهدداند و هيچ يك را بر ديگري برتري نميي اديان را برابر و همتا مي كذب هستند، همه
عه يا داند، زيرا اين مطالي تطبيقي اديان را نادرست مياو با توجه به همين امر، مطالعه

ي به خاطر تبيين كميت صدق اديان است، يا به منظور بيان تفاوت سودمندي، و چون همه
 اديان به يك اندازه سودمندند، هدف مؤمنان را از مراجعه و گرايش به دين به يك اندازه

ناپذيري  صدق) الف: پس مباني نظري يونگ در خصوص دين، عبارت است از. كنندتأمين مي
  .ي اديانسان همه سودمندي هم) ي، بهاي دينگزاره
  

______________________________________________________ 
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  منشاء دين  .5.1.2

از نظر يونگ، دين با محتويات ناهشيار جمعي ارتباط مستقيم دارد، و راه شناخت اين 
اي شخصي و يگانه است كه هر كس قادر ي يونگ پديدهمكاشفه. محتويات، مكاشفه است

ازهاي پنهان نهفته در ناآگاه را مكشوف ي يگانه، راين تجربه. تواند آن را تجربه كندباشد مي
مكاشفه بيش از هر چيز، حجاب برگرفتن از ژرفناي روح بشر و عيان كردن « .سازدمي

  1»شناختي ماهيت آن است، بنابراين رويدادي است اساساً روان
هاي ذخيره شده در ژرفاي روان انسان، گشوده و سرريز گنجينه ي وقتي در اثر مكاشفه

كنند و ناهشيار جمعي به صورت چيزي ي آگاهي نفوذ ميحتويات به حيطهشوند، اين م
گونه تجربه انساني را،  يونگ اين. كندآكنده از قدرت، با حسي از رمز و راز خود را آشكار مي

گردند، كهن الگوهاي نامد و عواملي كه اين تجربه را سبب ميديني مي ي تجربه
  . داندناهشيارجمعي مي
كهن الگوهاي ...چون خدا، شيطان، جاودانگي، زندگي پس از مرگ و  ي همكهن الگوهاي

ها، اديان و ها هستند كه اسطوره اوليه هستند كه در ناآگاه جمعي انسان وجود دارند و همان
گذارند و هر كدام ها و تمامي ادوار تاريخ تأثير ميهايي را به وجود آوردند كه بر ملتفلسفه

نامد، همه محصول هاي ديني ميي آنچه را يونگ اسطورهبنابراين همه. كنندرا متمايز مي
آيا در انسان چيزي «يونگ در مواجه با اين سؤال كه . تجربيات مربوط به كهن الگو هستند

، معتقد است كه عامل ديني در انسان يك اصل پيشين »به نام عامل ديني وجود دارد
شماري كه به وي  از آزمايش بيماران بييونگ . نيست، بلكه حاصل تجربه و عمل است

روح يا جان آدمي فطرتاً داراي كاركرد «: گويداو مي. كردند به اين نتيجه رسيدمراجعه مي
هاي والايي اما اگر اين واقعيت تجربي وجود نداشت كه در روح آدمي ارزش... ديني است

ا كه در آن روح و جان داشتم، چراي نميترين علاقه شناسي كوچكنهفته است، به روان
ي عملي حال آنكه از صدها آزمون و تجربه. بوداهميت نميآدمي جز بخاري ناچيز و بي

ي آن چيزهايي است كه ام كه اصلاً چنين نيست و به عكس جان آدمي حاوي همهدريافته
-ده، من به روح كاركرد ديني نسبت ندا...در احكام ديني آمده است و چه بسا بيش از آن نيز
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يعني . كند روح داراي طبيعت ديني استام كه ثابت ميام بلكه فقط واقعياتي را برشمرده
  1».صاحب كاركرد ديني است

نهايت اينكه از نظر يونگ، خاستگاه دين ضمير ناهشيار جمعي است كه حاوي كهن 
يم اگر از خداوند به عنوان يك كهن الگو سخن گوي« :الگوهاي متعدد از جمله خداوند است
فهمانيم كه خدا در آن قسمت از گوييم، بلكه چنين ميدر مورد طبيعت واقعي او چيزي نمي

توان او روان ما كه نسبت به خودآگاهي قديم است، از قبل جايي داشته است، از اين رو نمي
كنيم و نه محو، بلكه او را به امكان ما او را نه دورتر مي. را اختراع خودآگاهي به شمار آورد

ناهشيار، منشأ دين و مقر و مأواي تصوير خداست  2»...كنيمتر ميآن كه تجربه شود، نزديك
گاه قادر نيست بدون خدا مبدل به يك كل  و فردانيت، زندگي در خداست يعني بشر هيچ

  .شود
  

  كاركردهاي دينداري. 6.1.2
شناختي  هاي روانتوان گفت كاركرددين كاركردهاي فراواني دارد، اما در يك نگاه كلي مي

  :دين از نگاه يونگ عبارتند از
ترين كاركردهاي دين معنادار كردن زندگي يكي از مهم :معنا بخشيدن به حيات) الف
نبود معنا، «: كنداز نظر يونگ خدا معناي زندگي را در درون انسان براي او تأمين مي. است

معنا، بسياري از چيزها و . است شود از اين رو مترادف با بيماريمانع از غناي زندگي مي
  3».كندپذير مي شايد همه چيز را تحمل

شناسان توجه بيشتري به دين براي سلامت روان هاي اخير روان در سال: سلامت رواني) ب
آنها معتقدند در ايمان به خدا نيرويي . اندهاي رواني معطوف داشتهو درمان بيماري

هاي بخشد و در تحمل سختيت معنوي به انسان ميالعاده وجود دارد كه نوعي قدر خارق
به نظر يونگ اعتقادات ديني از لحاظ بهداشت رواني . كندزندگي روزمره او را كمك مي

رواني - هاي روحياو دينداري را موجب شفاي دردها و اختلال. داراي اهميت فراوان است
ي دوم ي بيماراني كه در نيمهدر ميان همه« :دارديونگ به صراحت اذعان مي. داندانسان مي
يكي هم نبوده كه مشكلش ... امرو بوده هبا آنها روب) وپنج سالگي حدود سي تا سي(حياتشان 
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به اطمينان . در آخرين وهله، چيزي جز مشكل يافتن يك نگرش ديني نسبت به حيات باشد

ي ا كه اديان زندهاند كه چيزي ري آنان از آن رو احساس بيماري كردهتوان گفت كه همهمي
اند و هيچ يك از آنان پيش از بازيافتن دارند از دست دادههر عصر به پيروان خود عرضه مي

  1».انددين خود شفاي واقعي نيافته
به اعتقاد يونگ، بدبختي، يأس،  :هدفي در زندگي جلوگيري از يأس و نااميدي و بي) ج

نداشتن ارتباط با بنيادهاي ناهشيار معنايي بشر به دليل هدفي و بياحساس پوچي، بي
از ديدگاه او علت اصلي فقدان اين ارتباط، اعتقاد بيش از پيش و . شخصيت است

  2.انحصارگرايانه به علم و عقل به عنوان راهنماهاي زندگي است
وجود هر انساني آكنده از غرايز و تمايلات گوناگون است : انسجام و تعادل شخصيت) د

اند و اگر در ايجاد توازن بين آنها كوتاهي شود، به اختلال شخصيت تعارض كه گاه در تضاد و
هرچه . كنداز نظر يونگ، دين نقش مهمي در متعادل كردن غرايز بشر ايفا مي. انجامدمي

  3.انسجام شخصيت و يكپارچگي هويت بيشتر باشد، سلامت رواني فرد بالاتر خواهد بود
دارد از جمله كاهش فشارهاي رواني، جلوگيري از دين كاركردهاي گوناگون ديگر نيز 

كه از نگاه ... پذيري در فرد، نشاط و حركت و  ترس و اضطراب، ايجاد اميدواري و مسئوليت
  4.شونديونگ همگي از نتايج دينداري محسوب مي

  
  خطرات ناشي از فقدان دينداري از نگاه يونگ .7.1.2

: داندناپذير مي آگاه است و فقدان آن را جبران يونگ به تأثير و نفوذ شفابخش عوامل ديني
. كندهاي رواني طبيعي توليد ميي ديني در انسان، اختلالات و تشويشفقدان روحيه«

ها را ناديده بگيرد، ولي محرك آنها جايي جز در ضمير ممكن است ذهن آگاه اين تشويش
د، اختلالات بيشتر و سعي كند بيشتر آنها را سركوب كن "من"ناآگاه نيست، و هرچه 

دين، به اين معنا، خود . شودتر ميهاي ناهشيار جمعي نيز افزونخودمختاري و قدرت عقده
شناختي دهنده به فرايند روانترين عوامل ياريدرماني است و يكي از مهم شكلي از روان
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شناختي در انسان است، بنابراين چون دينداري نياز و ضرورتي روان. سازگاري با محيط است
گردد، جاي او را جانشيني از ناهشيار فرا هرگاه فكر و ذكر انسان از روح خدا خالي مي

در اين حال انرژي ضمير ناهشيار، محروم از سد و حصارِ ايمني اعتقادات ديني، به . گيرد مي
به قصد  يعني به هيولاي مدرني كه. بردفاشيسم و كمونيسم و هيتلريسم و غيره پناه مي

اند و اينك خدايان خوفناك ما تنها نام خود را تغيير داده. اندبلعيدن زمين به پا خاسته
  1».هاي گوناگون نام دارندايسم

آنها، چون . ناپذير بود اشتباه ماديون شايد در ابتدا اجتناب« :گويدجاي ديگر مي يونگ در
يجه گرفتند كه خدا هرگز وجود ها پيدا نكردند، چنين نتعرش خدا را در بساط كهكشان

شناسي است، يعني ناپذير دوم، افراط در رجوع به تعبيرات روان نداشته است، اشتباه اجتناب
استدلالي به اين صورت كه اگر خدا اصولاً وجود داشته باشد بايد موهومي باشد كه از بعضي 

اي كه زير فشار جنسيي كسب قدرت يا تمايلات ها ناشي شده است، مثلاً از ارادهانگيزه
   2».اندمانده
  

  تصور خداوند . 8.1.2
داند، الگويي اصيل و بنيادين در روان انسان كه براي يونگ تصور خدا را يك كهن الگو مي

تأمين سلامت او بايد مورد توجه و اعتنا قرار گيرد و غفلت از آن به راحتي به انحرافات رواني 
كند ان دچار خودفريبي و سرگرداني است، وقتي گمان ميي يونگ، انسبه عقيده. انجامدمي

كرد يونگ حضور خداوند را در زندگي خود احساس مي. كه ديگر نيازي به خدا و دين ندارد
از ابتدا دست سرنوشت را لمس «: دانستو خود را تحت قدرت و تقدير الهي مقهور مي

اين موضوع . بايد آن را انجام دهمكردم، گويي تقدير، تكليف زندگي مرا رقم زده است و  مي
بخشيد و گرچه هرگز نتواستم آن را به خود ثابت كنم، خودش خود به من امنيتي دروني مي

   3».داشتمرا وا مي "او"اين يقين را نداشتم  "من" .را به من ثابت كرد
موجوديت  ي او درباره. كندي وجود عيني خدا حكم نميبا وجود اين، يونگ درباره

گويد كه براي من پرسش در باب اينكه اصلاً خدايي وجود دارد يا خير پرسشي وند ميخدا
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يونگ  1.دانندمنتقدان، اين نگرش متافيزيكي يونگ را، اساساً كانتي مي. بيهوده است

كند ناپذير بودن شناخت خدا را ثابت مي شناسي، امكاننقادي از ديدگاه شناخت« :گويد مي
خداوند يك . ي خدا وجود داردكند كه تجربهنهد و اعلام ميمي ولي روان آدمي پا پيش

در مكتب يونگ تماميِ انديشه خدا،  2».شودميانجي تجربه ميواقعيت رواني است كه بي
ي انسان، نه بر موجوديت خداي مابعدالطبيعي، از نظر او اين امر دست بر تجربه استوار است

كند در مورد خداي مابعدالطبيعي قضاوتي يح ميبا اين وجود، يونگ تصر. نيافتني است
او در جاي ديگر  3.كنداش از خداي رواني بحث ميي تخصصيكند بلكه به دليل حرفهنمي
  : گويدمي

كند، ولي شناسي ايفا ميدانيم كه تصوير ذهني خدا نقش مهمي را در روانما مي«
واهم در مورد عقايد شخصي و ذهني خمن نمي .توانيم وجود فيزيكي خدا را اثبات كنيم نمي

با وجود اين، از ديد من به عنوان .... توانم آنها را ثابت كنم، به موعظه بپردازم خودم كه نمي
آثاري كه انسان  .يك نظر شخصي، پرسش در مورد اينكه خدا وجود دارد يا نه، بيهوده است

اگر من باوري داشته . اندكرده هميشه به يك موجود الهي نسبت داده است، مرا كاملاً متقاعد
ييد وجود او عرضه شود، نه تنها أباشم كه فراسوي وجود خدا باشد يا با هدف اصرار به ت

وقتي . امهادهنواقعيت بنا ن ي م را بر پايهدهد من عقايدبلكه نشان مي ،باوري زائد و نارساست
ثيري أبر من كمترين تگويند به وجود خداوند اعتقاد دارند، اين سخن آنها، مردم مي

يا چنين است كه وقتي من به چيزي آگاهي دارم، ديگر نيازي به ايمان داشتن به . دگذار نمي
من از . كه از آن آگاهي دارم ستمآن ندارم، يا اينكه من به آن اعتقاد دارم، چون مطمئن ني

راء الطبيعي و توانم آنها را ماوشناسم كه مياين واقعيت بسيار خرسندم كه تجاربي را مي
    4».الهي بنامم

______________________________________________________ 
  .104، صيونگ، خدايان و انسان مدرنمورنو،  .1
  .232ص فرويد، يونگ و دين،پالمر،  .2
  .7، ص شناسي و دين روان، يونگ .3
مجموعه زندگي نمادين، يونگ،  ؛15-16، صص 1985لندن، راكليف،  يونگ و مسئله شر،فيليپ، . ال. اچ .4

 .706 - 707صص  ،1976، 16آثار، جلد 



171/  شناسي دين يونگ و روان
 

به اطلاع عموم ) 1959(اش با بي بي سي با جان فريمن يونگ اين مطلب را در مصاحبه
من . جوابش دشوار است« :اعتقاد دارد، پاسخ داد وقتي از او پرسيده شد كه آيا به خدا. رساند

   1».آگاهم فقط از آن. من نيازي به باور ندارم). شناسمخدا را مي(از آن آگاهم 
ام مرا همه آن چيزي كه من آموخته«: قبلي خود گفته بود ي چنين در مصاحبه يونگ هم
چيزي اعتقاد دارم كه  بهمن . اعتقاد غيرقابل انكار به وجود خدا رهنمون كردبه  گام به گام

اما  2».دانم كه او وجود داردپذيرم، من ميبنابراين من باور به وجود او را نمي. آن را بشناسم
اي غيرعمدي به سمت آيا يونگ با انكار دلايل خداپرستي، به گونه" جاست كه ال اينؤس

مترادفي  ي واژه» خدا«حالتي كه در آن  "كمال تغيير جهت داده است؟ و گرايي تمامذهن
            .شود، نه چيزي كه مورد باور استبراي عمل باور داشتن مي

كهن الگويي » شكل«خواهد بين كند و از ما ميار مييونگ اين مطلب را به شدت انك
كهن الگويي خدا به عنوان آثار قابل درك، » محتواي«خدا به عنوان علتي غيرقابل ادراك و 

كهن الگويي، به صورت فردي به دست » شكل«زيرا خدا به عنوان . تمايز قطعي قائل شويم
كه به ناهشيار جمعي تعلق دارد و لي و ذاتي در شناخت است اي اوآيد، بلكه شيوهنمي

نتيجه آنكه، در حالي كه . شودگر ميين جلوهدناشناخته و ابدي است، ولي به شكل نمادهاي 
كنند، ولي هنوز توانايي آن را ندارند تأييد ميكهن الگويي خدا را » محتواي«تجارب فردي، 

  3.كامل ايجاد كنندكه شكل كهن الگويي او را به طور 
كند كه داند، بر اساس اصل تضاد ادعا ميه يونگ خدا را يك كهن الگو مياز آنجا ك

- خداياني كه در آگاهي پديدار مي«: تواند فقط خير و نيكي باشدماهيت كهن الگويي او نمي

خير انديشيد، زيرا  ي توانند فقط خوب باشند، زيرا لازم است به شر نيز به اندازهشوند، نمي
ي آرماني و انتزاعي كاركرد آدمي نيست و هر دوي ي جز گسترهنيك و بد در نهايت چيز

در تحليل نهايي خيري نيست كه نتواند شر . آنها به زير و بم و سايه روشن حيات تعلق دارند
كند به اينكه سويه او كليسا را محكوم مي. توليد كند، و شري كه نتواند خير به بار آورد

  4.ده استتاريك خدا، يعني ابليس را كنار نها
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  دين ي نقد و بررسي نظريه كهن الگوها در حوزه. 2.2

شود، بلكه فراتر از مطالعات و تحقيقات يونگ، به ابعاد مادي و فعلي وجود انسان محدود نمي
از نظر روش تحقيق، . مرزهاي ناهشياري، در اعماق اعصار كهن به جستجو پرداخته است

-يا به تعبير يونگ، روان( گري، روان تحليل)مورديمطالعه ( اي از روش تجربي بالينيآميزه

آثار وي  ي را در مجموعه) شناسي اسطوره( ، پديدارشناسي و مطالعه اساطير)شناسي تحليلي
اش توجه به تحليل و بررسي از نظر گستره موضوع نيز، گر چه علقه اصلي. كنيممشاهده مي

آنچه بر علايق و «: گويدو ميكه خود ا روان آدمي به معناي وسيع كلمه است، چنان
- در درون بيمار رواني واقعاً چه رخ مي: ال سوزان بودؤجستجوي من غلبه داشت، اين س

. ، ليكن موضوعات دين، اخلاق، اساطير و غير آن نيز مورد توجه خاص وي بوده است1»دهد؟
اهشيار دين، بحث ن ي هاي وي در زمينهترين ديدگاهاز نظر دستاوردهاي علمي نيز مهم

معنابخشي و شفادهي  ي جمعي، كهن الگوها، رابطه كيمياگري و دين، خداي رواني، جنبه
به  2.دهددين است كه در مجموع، نگرش مثبت و عميق به دين را در مقابل ديدگان قرار مي

. دار كردن تفكر يونگ صورت گرفته استاي در جهت نظامهاي جانبدارانههمين جهت تلاش
دين وجود  ي ويژه در حوزه گرانه او بههاي تحليلهنوز ابهاماتي اساسي در نظريهبا اين وجود 

اما به . هاي خود روان استاز نظر او نامأنوس و فرّار بودن تفكراتش، انعكاسي از ويژگي. دارد
ها و روياهاي بيماران رواني، نمادهاي ها، كيمياگري، خوابرسد استفاده از اسطورهنظر مي

هايش، نقش بسياري در ابهام و پيچيدگي ايده ي در ارائه....ري اعصار كهن وادبي و هن
دين  ي هاي يونگ در زمينهبه دليل همين ابهامات، نقدهايي بر انديشه. هاي او داردديدگاه

  :شويموارد شده است، كه به اختصار متذكر مي
اتش در باب دين از اين نظري ي گراست و در ارائهكند كه تجربهكيد ميأيونگ پيوسته ت) 1

هاي او در خصوص ناهشيار جمعي، كاركردهاي اما بيشتر انديشه 3.شيوه استفاده كرده است
. چهارگانه شخصيت، عقايد او در باب اصل تضاد و اصول اخلاقي و شر، همگي فلسفي است

ن توا هدانيم كه ممكن نيست، بالبته ما نبايد يونگ را در خور ملامت بدانيم، چون مي
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له بر سر روش بود، يونگ أتا آنجا كه مس« گويد مي 1بيِنز. شناس بود، ولي فيلسوف نبود روان
شناسي فقط و فرويد هر دو با هم يك دل و يك زبان بودند، ولي بررسي فرايندهاي روان

گر ناگزير به انتخاب و اتخاذ ديدگاهي فلسفي  روش نيست، چون دير يا زود پژوهش ي لهأمس
به تدريج ) ميان آراء يونگ و فرويد(شناختي اساسي روانن سان يك اختلاف و بدي ؛است

مسئوليت  ي ترين مسائل زندگي را از حوزهشناسي كه حياتيروان اي گونه... شودپديدار مي
  2».كند نياز به انتقاد بيشتري ندارد، چه از همان جا به احتضار گرويده استخود خارج مي

 و آنها وجود تحليل و توصيف حد در را ديني هايگرايش كه آنجا تا يونگ نظريه) 2
است محكم و مورد توجه، ولي آنجا كه  اينظريه گيرد،مي تحليل به آنها شكفتگي چگونگي
اي تحصلي تبيين كند، ها را با شيوهكند اصل وجود و چگونگي پيدايش اين گرايشتلاش مي

ذيري اين است كه او سعي دارد متافيزيك را با پشود و علت اصلي اين انتقادانتقادپذير مي
به لحاظ تجربي و محدوديتي كه . اي حسي مطالعه كنداي فيزيكي و معقول را با شيوهشيوه

علوم تحصلي در كشف روابط جهان دارند و با توجه به اين كه گرايش ديني در انسان 
سازد، لذا كن و محقق ميبرخاسته از فطرت ديني اوست كه ارتباط آدمي را با خداوند مم

-توان انتظار داشت كه به طريق تبيين تجربي بتوان توضيح كاملي در خصوص گرايشنمي

  .هاي ديني انسان ارائه كرد
هاي خارجي را ديدگاه فلسفي يونگ، اصولاً كانتي است و همواره رخنه كردن به واقعيت) 3

  :نگردوراي پديدارهاي ذهني با شك و ترديد مي
يونگ گر چه از اساس كانتي است، گاه از نگرش خود كانت  ي ا برداشت اوليهنگرش ي«

اند، كانت و يونگ هر دو منكر امكان وجود علم متافيزيك. نمايدمي ترتر و راديكالهم قاطع
موجوديت . كندولي فيلسوف آلماني جاي خالي متافيزيك را از راه اصول مسلم عقلي پر مي

آيد ه آغازين اخلاق كانت است، ولي براي يونگ، كه گاه به نظر ميخدا و روحانيت روح، نقط
درست . گرا از اخلاق متكي است، چنين نيستاي نسبيبدون رجوع به چيزي مطلق به ايده

اند، ولي نه براي يونگ كه چون به دين تنها است كه خدا و انسان عميقاً به هم پيوند خورده
. هاي تجربه انساني ناتوان استر فراتر رفتن از محدوديتنگرد، دشناختي مياز ديدگاه روان

شناسي نظر داريم  گويد ما اصلاً كاري به خداي مطلق نداريم، بلكه به خداي روانيونگ مي
علم . ماندرسد و ناتمام ميهمين جاست كه ايده يونگ كافي به نظر نمي. كه واقعي است
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شناسي آن را به كار ي بدون علمي كه روانشناسي بدون علم متافيزيك، ناقص است يعنروان
شناسي دين و چيزي كه فعاليت ديني استوار بر آن است، يعني گيرد تا پيوند ميان روانمي

   1».خدا را ثابت كند
گرايانه از دين تفسير طبيعت ي يونگ را در زمره ي از اين رو، جان مك كواري نظريه

ديدگاه « 2:دهداوري به خدا را به وي نسبت ميگري و نابشمارد و حتي نوعي لاادريبرمي
يونگ بر اساس انكار مابعدالطبيعه و تحت تأثير ....گري كانتي استيونگ، مشابه لاادري

ناپذير  اثبات وجود خدا به عنوان واقعيتي فرا تجربي، پاسخ ي لهأفلسفه كانت، معتقد است مس
رسد گرچه اشكال مورنو مبني بر ظر ميبه ن 3».پذير نيست شناسي اثبات بوده و از نظر روان

ديدگاه كانتي يونگ وارد است، ولي تفسير و استنتاج مك كواري مقرون به صواب نيست و 
از آنجا كه «كند گرايانه خواند، زيرا او صريحاً اعلام ميتوان ديدگاه يونگ را كاملاً طبيعتنمي

من موضوع را صرفاً از ديدگاه  شناسي دارد،روان ي اي جنبهدين به ميزان قابل ملاحظه
گذارم و از هر گونه ملاحظات ها ميپديده ي كاوم، يعني بنا را فقط بر مشاهدهتجربي مي

كنم، ولي من البته اعتبار اين ملاحظات را انكار نمي. كنمفوق طبيعي و فلسفي پرهيز مي
  4».، بحث كنمآنها، چنان كه بايد ي دانم كه دربارهخود را داراي اين صلاحيت نمي

 5.شناختي استيكي ديگر از انتقادات وارد بر يونگ، فرو كاهش دين در حد امري روان) 4
آورد و در عين شناسي پايين مياي روانيونگ دين را تا حد پديده« :گويداريك فروم مي

ارد البته شايد اين انتقاد به يونگ و 6»دهداي ديني ارتقاء ميحال ناهشيار را تا حد پديده
نباشد، زيرا فروكاهش به معناي آن است كه واقعيت عيني و خارجي دين و مظاهر آن مثل 

شناختي در وجود انسان قائل بشويم، اي روانخدا و پيامبران را منكر شويم و صرفاً به پديده
كند منكر واقعيت مابعدالطبيعي كرد، در حالي كه يونگ تصريح ميچنان كه فرويد تصور مي

بلكه با اخذ تعريف دين از اُتو، دين را مواجهه با شيء . فلسفي و اعتبار آن نيست و بررسي
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تمرينات، عبادات و مناسك، هميشه به ايمان به « :كندداند و تصريح ميقدسي و نوراني مي
بنابراين يونگ به هيچ  1».علتي الهي متكي و مسبوق هستند كه وجود خارجي و عيني دارد

توان به او نسبت حداكثر چيزي كه مي. رجي و متافيزيكي دين نيستوجه منكر واقعيت خا
شناس، داراي صلاحيت داوري متافيزيكي داد اين است كه او خود را در جايگاه يك روان

  2.دانددين نمي ي درباره
كهن الگو به عنوان  ي شناسي يونگ در كشف ناهشيار جمعي و رسيدن به نظريهروش) 5

يونگ آن است  ي كشف عمده. دين نيز مورد انتقاد قرار گرفته استشناسي زيرساخت روان
-توان در خواب بيماران، در تعدادي از اديان و اسطورهكه موضوعات مشترك خاصي را مي

اند به نظر وي، روياها داراي لحظاتي ملكوتي. هاي جهاني و در علم كيمياگري مشاهده كرد
روياهاي  ي روش وي عبارت بود از مطالعه. انگيزندكه احساس تقدس را در فرد بر مي

اينكه هر كس . دين و اسطوره ي ي تاريخي و نيز مطالعهروياهاي گزارش شده بيماران و
ييد خواهد كرد كه نمادهايي أچنين روياهايي دارد، يا به نوعي با ديني ابتدايي آشناست، ت

كند كه با آن، تعيين شخص نمياما يونگ ملاكي م. اندنظير اينها، در واقع مشترك و متعارف
هاي وي با هيچ و ايده. اندكنيم كدام يك از نمادها، كهن الگوهاي جهان شمول و عمومي

 :گويد دان كيوپيت نيز در انتقاد از روش يونگ مي. رويه علمي آشنايي، قابل آزمون نيست
هاي توان آموزهيونگ دعوي علم دارد، پس بايد پرسيد تا چه اندازه مي. ترديدي باقي است«

ها به آيا اين آموزه .او را در باره روان ناهشيار جمعي و الگوهاي كهن با روش علمي سنجيد
-تر، كه ميمفهومي واقعي است يا صرفاً توجيهي اساطيري براي اين گزاره بسيار كم مجادله

مروزي مرزي اديان دستاورد اجتماعي انسان است و از آنجا كه علم ا يگويد از آنجا كه همه
خواهيم، بگرديم و از منابع مختلف شناسد، پس چيزي مانع راه نيست كه هر كجا مينمي

آنتونيو مورنو نيز اشكال  3»گويد؟تغذيه كنيم؟ آيا يونگ واقعاً چيزي بيش از اين مي
-العاده خودش ميان يافته هايِ شخصيت فوق شناختي يونگ را در دخالت دادن فرافكني روش

انگيز است و شايد در سنت علمي مغرب  ها و معلومات او حيرتگستره خوانده« :ددانها مي
دهد، بدين معنا كه هر همتا باشد، اما گاهي اين معلومات گسترده، روش او را لو مي زمين بي

نهد تا مطالبي برگزيند كه ساز باشد، كنار مي لهأمطلب را كه ممكن است براي يونگ مس
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-ايست از امور واقع، از كشف و شهودآثار يونگ، آميخته. كرسي بنشاند هايش را بهبهتر ايده

هاي دائمي شخصيت انگيز و از فرافكني آور، از تصورات فلسفي و اطلاعات حيرت هاي شگفت
   1»خودش ي العاده غيرعادي و فوق

ورد جمعي آ گر چه ادعاي دان كيويپت در مورد تلقي يونگ از اديان، به عنوان دست
هاي بسياري كه از او نقل كرديم شاهد اين مدعاست، اما پذيرفتني نيست و گزارهانسان 
پديدارشناسي است  ي روش او از نظر فلسفي در زمره. شناسي وي نيازمند تأمل است روش

ماهيت توصيفي پديدارها، مخالفت با فروكاهش : اند ازهاي آن عبارتترين ويژگيكه مهم
يونگ رهيافت پديدارشناختي دين را با كمك اسناد تاريخي و ...مفرط، التفات به موضوع، 

توجه ) سمبوليسم ديني( داند و در عين حال به نمادپردازيهاي امر قدسي مينمايانگر جلوه
هاي دين بر اساس ساختار و نقش اسطوره و نمادهاي تفسير خاص دارد، يعني تعبير و

هاي نفساني م و روشن از واقعيتپديدارشناسي يونگ، متضمن توصيف مستقي. اساطيري
ها،  ها، پنداشتانديشي هاي توهمات، روياها، خيالاز اين رو فرآورده. مشاهده است  قابل

گونه  شود، زيرا نيازمند هيچشناختي، باورها و غيره ناديده گرفته نمي هاي زيباييتجربه
در حالي كه ممكن است ). آن گونه كه در تفكر مستقيم الزامي است( مطابقت با واقع نيست

  .روان انجام گيرد ي تصويرسازي واقعيت به وسيله
و رويكرد او به . نگاه يونگ به دين، به واقعيت آن نيست، بلكه به سودمندي آن است) 6

شناسي اگر بخواهد از روش  يونگ معتقد است روان. هاي ديني پوزيتيويسمي استگزاره
الابد  از اديان داير بر اينكه حقيقت منحصراً و اليعلمي پيروي كند، نبايد به دعوي هر يك 

ي انساني  همان است كه آن دين درك كرده است، توجه كند بلكه بايد توجه خود را به جنبه
ي ديني است، صرف نظر از اينكه ي دين معطوف سازد، زيرا موضوع تحقيق او تجربهلهأمس

  2.اشنداديان مختلف تجربه مزبور را به چه صورت درآورده ب
-به نظر او خدا مي. تواند ادعاي خاتميت يا مطلق بودن كند از ديد يونگ هيچ ديني نمي

تواند در صور و الگوهاي بسيار متجلي شود و به هيچ وجه چنين نيست كه يك جلوه صادق 
به نظر او اديان بر علت نخستين، كه از آن . اندها صادقي جلوهبلكه همه ؛و بقيه باطل باشند

شناسي بر كهن الگوها يا فشرند، ولي روانشود، پاي ميدا، آتمن، تائو و غيره تعبير ميبه خ
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-كند كه بسيار مبهم است به همين دليل صور متعين زيادي مياي تأكيد ميصورت اوليه

نماد مسيح و نماد بودا، هر دو . نامدمي» خود«توانند نماد آن بشوند، او اين كهن الگو را 
براي برخي به صورت مسيح » خود«كهن الگوي . مل اين كهن الگو هستندنمادهاي متكا

  . گيردرا به خود مي... شود و براي ديگران صورت، بودا، تائو، آتمن و گر ميجلوه
ي ديني و توصيف يونگ از آن، باب گفتگو و تحقيق در صحت و ابتناء دين بر تجربه) 7

- من اجازه مي« :گويديونگ مي. كندود ميهاي ديني را مسدسقم و ارزش معرفتي گزاره

ال در مورد يك باور نيست، بلكه مربوط به تجربه ؤخواهم خاطرنشان سازم كه در اينجا س
توانيد بگوييد كه چنين شما فقط مي. و ممكن نيست انكار شود ديني مطلق ي تجربه ،است
و در » .من دارم. سفمأمت« ايد، در نتيجه، فرد مخالف شما خواهد گفت كهاي را نداشتهتجربه

          1».رسداينجاست كه بحث شما دو تن به پايان مي
                                                              

   نتيجه
گرايي هاي متداول علوم تجربي و عقلكهن الگوها، راهي فراتر از روش ي يونگ با طرح نظريه

گرايي  باوري و عقلمان تنگ معرفت محدود به دو حد تجربهكند تا آسقرن نوزدهم اخذ مي
از نظر او تجربه ديني به هيچ يك از اين دو حيطه متعلق . را بشكافد و طرحي نو در اندازد

براي شناخت خدا بايد طريق ديگري غير از آن چه در الهيات طبيعي متداول است، . نيست
يابد، ي ديني و حقانيت آنها تفسير كاملاً نويني ميبر اين مبنا، عقلانيت باورها. به ميان آورد

  . توان انكار كردتفسيري كه تأثير آن را نزد بسياري از متألهان جديد مسيحي نمي
توان نتيجه گرفت كه يونگ از سخنان يونگ پيرامون گرايش به دين و باور به خداوند مي

اند و دين براي جامعه واقعي هاي ديني به يك معناكند تجربهمدافع دين است و فكر مي
-اي شفابخش مياو براي تمام اديان ارزش واقعي قايل است و دين را پديده. ضرورت دارد

به عنوان  .شونداز نظر يونگ، كهن الگوها قلمرو دين هستند و از راه روياها نمايان مي. داند
ه قدرت زندگي و شير، طلا و پادشاه، نماد خورشيد هستند و خورشيد نشان دهند: نمونه

توانيم مشاهده شود و ما ميدر برخي اديان ابتدايي، خورشيد پرستش مي. سلامت است
هاي يونگ در باره خداوند نيز ما گفته. كنيم كه چرا خورشيد يك موضوع كهن الگويي است

هر . يونگ نسبت به موجوديت يك خداي برين لاادري است رساند كهرا به اين نتيجه مي
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جملات . گويد قاعدتاً منظورش تصوير خداست نه خداوندگار عالمز خدا سخن ميگاه او ا

يونگ بيانگر يك واقعيت است، يعني فردي خاص، در اين مورد خود يونگ، تجربه رواني 
است، خداي مشخص، » خداي درون«خاصي را پشت سر گذاشته است و اينكه، اين تجربه، 

است كه وجود خدا را به عنوان واقعيتي رواني اثبات اين تجربه . چون و چرابلاواسطه، و بي
پس . كندشناختي تبديل مينرا به حقيقي روا» خدا وجود دارد«كند و بنابراين، جمله مي

                                                                                     .كندحقيقت رواني اين تجربه را تصديق مي» شناخت خدا«
شناختي و  بنابراين، خداوند به عنوان واقعيتي رواني و به عنوان عاملي بنيادين و روان

. قابل توضيح، وجود دارد و همه آنچه كه يونگ با آن سروكار دارد، واقعيت اين پديده است
باطل بودن دين و شناسي تحليلي خود در پي تعيين حق يا  نهايت آن كه يونگ در روان

به اعتقاد . شناسي خارج استچرا كه تعيين اين مسأله از توان روان. ارزش صدق آن نيست
حيثيت نفسي و  - اي بحيثيت گزاره - الف: هاي ديني دو حيثيت دارنديونگ انديشه

پذير و  اي منطقي است كه صدق و كذبديني از حيثيت نخست، گزاره ي انديشه. وجودي
ديني  ي پذيري انديشه اما از حيثيت دوم اساساً هويت حكايتي و صدق و كذب .نقدپذير است
. گيردشود، بلكه آن در قالب يك واقعيت رواني و يا اجتماعي مد نظر قرار ميلحاظ نمي

هاي ديني، توجه به حيثيت غيردينداران، به انديشه توجه متداول متفكران، اعم از متدينان و
و متألهان در مقام اثبات حقانيت انديشه ديني برآمدند و سعي  نخست است و لذا متكلمان

غيردينداران نيز . هاي ديني، مطابق با واقعيت استكردند نشان دهند كه حكايت گزارهمي
سخن يونگ اين است كه . دادندبا بيان شكوك و شبهات حقانيت دين را مورد ترديد قرار مي

متكلمان نشست و نه در مسند غيردينداران، بلكه  توان در مسندشناسي دين نه مي در روان
-هاي ديني حكايت مطابق واقع است يا نه، شأن رواناساساً قضاوت و داوري در اينكه انديشه

هاي ديني به شناسي دين، توجه به حيثيت دوم و شناختن انديشهشأن روان. شناسي نيست
روشي يونگ در   توصيه. نساني استترين تظاهرات روح اترين و عموميعنوان يكي از قديمي

شناس نبايد دغدغه قضاوت در حقانيت و يا بطالت را در سر اين مقام اين است كه اولاً روان
بپروراند، بلكه بايد به شناخت تجربي دين بپردازد و حيثيت باورهاي ديني را اساساً لحاظ 

شناخت عيني و تجربي دين  ترين مانعهاي ديني، عمدهثانياً موهوم انَگاري انديشه. نكند
  .است
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